
 

 

 درس سیصد و پنجاه و ششم

 (5کیفیت حمل، و تبادل بین دو حمل اوّلی ذاتی و حمل شایع صناعی )

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

رُ جبالاً شاهِقةً و صَحارِى واسعةً مَع أشجارِها و أنهارِها و  الإشکالُ الثانی أنّا نَتصَوَّ
رُ الفَلکَ و الکواکبَ العظیمةَ المقدارَ علَى الوجهِ الجزئیِ  تِلالها و وِهادِها و نَتصَوَّ

المانعِ عنِ الاشتراک.
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 های گفته شده بر وجود ذهنیاشکال

بر وجود ذهنی و بر  مرحوم آخوند فرمودند که
تئوری این مسئله اشکالاتی بار شد؛ اشکال اول تبدل 
ماهیات در وجود ذهنی بود بر خلاف آنچه که در 
خارج تحقق دارد، تبدل جوهر به مقولۀ کیف و 

طور اندراج همۀ مقولات در تحت مقولۀ کیف همین
که این یک اشکال بسیار مهمی بود و بطلان این 

ادنیٰ تعلقی به منطق و امور مسئله برای کسی که 
فلسفی داشته باشد از ابده بدیهیات است. مرحوم 
آخوند به این مسئله با تقسیم حمل به حمل اوّلی 
ذاتی و شایع صناعی و متعارف پاسخ دادند و 

آید بدون مشخص شد که ماهیتی که در ذهن می
تفاوت و بعینه همان ماهیتی است که در خارج است 
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که انسان از ماهیات خارجی دارد، و همان برداشتی 
همان برداشت را در قضایای ذهنی خودش انجام 

دهد بدون کمترین تفاوت بین حاکی و محکی و می
بین معلوم بالعرض که عبارت از همان ماهیت خارج 
است و معلوم بالذات که عبارت از همان صورت 
ذهنی است. ولی صحبت در نحوۀ وجود است که 

طۀ تعیّنی که دارد، در تحت مقولۀ واسوجود ذهنی به
واسطۀ این تعیّن فردی از افراد ماهیت کیف است و به

شود. این پاسخ مرحوم آخوند بود که بسیار نمی
پاسخ جالب و متین و مناسبی نسبت به اشکال اول 

 است.
نحوۀ تصور حقایق خارجیه مربوط اشکال ثانی به

ه شود که ما این اشیاء خارجی را که مشاهدمی
کنیم؛ این جبال، صحراها، فلک و سماء را که می

کنیم، اینها همه صوری هستند که این مشاهده می
نهایت صور با این وسعت و با این سعه در ابعاد بی

بندند. فرض کنید که خودشان در ذهن ما نقش می
ها، تصور افلاک و ها، تصور کهکشانتصور آسمان

ئیت خودشان پایان، با حفظ جزتصور صحراهای بی
که اینها جزئی هستند و قابل تسرّی بر کثیرین نیستند 
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یعنی صورت این کوه فقط منطبق بر همین کوه است 
و صورت این کهکشان منطبق بر همین کهکشان 

کنیم یعنی از است و این صور را که تصور می
کند و در عصب مغز نقش مردمک چشم عبور می

و ادراک برای واسطۀ این نقش، علم بندد و بهمی
شود. چگونه باید این نفس که تجرد است حاصل می

یابی کنند ارزسلسله مراتبی را که این صور طی می
شود؟! وقتی که ما کرد؟! چطور این مسئله انجام می

این صور به این عظمت و بزرگی را در ذهن جا 
دهیم، این صور در کدام وعا و در کدام ظرف از می

طبعاً یا در قوۀ خیال است  گیرد؟!ذهن قرار می
اند ـ طب که بعضی از قدماء گفتهطورییااینکه همان

قدیم هم یکی از اصول و اساسش بر این مسئله بوده 
است، البته همه این را قبول ندارند مثلاً ابن سینا قبول 

ها این مطلب را در کتب خودشان نقل ندارد و بعضی
یون از اطباء ای از مادکردند و آنها عبارت از عده

هستند که قائل به تجرد قوۀ خیال نیستند ـ که انسان 
دارای یک حالت برزخ بین ماده و تجرد است و در 
وجود خودش یک حالتی وجود دارد که این حالت 
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از کیفیت امتزاج اخلاط اربعه در وجود انسان نشئت 
کنند و گیرد که از آن تعبیر به نفس بخاری میمی
بخاری در هنگام شب از ناحیۀ  گویند: آن نفسمی

آید و سمت مغز میکند و بهجهاز هاضمه حرکت می
کند. اگر انسان شب زیاد غذا در آنجا استقرار پیدا می

بخورد، حرکت این روح بخاری حرکت ثقیلی 
کند، اعضا را که همان شود، به مغز فشار وارد میمی

دهد، عمل قلب باشد در تحت فشار خودش قرار می
کند و بر قفسۀ سینه فشار معده را مختل می هضم

کند و اگر انسان شب کمتر غذا بخورد و وارد می
سبک بخورد، این عمل و این ارتباط و حرکت از 

گیرد. ناحیۀ بدن به ناحیۀ مغز خیلی سریع انجام می
قدری البته خب شاید این مطلب برای اذهان ما یک

آن مطالبی مستبعد باشد با توجه به مسائل جدید و 
ها اصلًا این مطالب که فعلًا مطرح است که امروزی

گویند که روح بخاری چیست؟! را قبول ندارند و می
ها روح کرسی، بخاری، یخچالی و این حرف

 چیست؟!
 دانان قدیمتحسین دقت نظر دانشمندان و ریاضی

اینها مسائلی است که مربوط به زمان سابق است 
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که مربوط به هیئت است  چطور اینکه در آن مطالبی
نظر از مسائل ای داشتند صرفطبعاً قدماء نظریه

هیئت و هیوی که واقعاً کار قدماء قابل ستایش است 
دانان قدیم امثال و معادلات ریاضی که ریاضی

الدین و ابوریحان بیرونی و سایر آن افراد هَیَوی غیاث
با نحوی دقتش بالا بود که الآن دادند بهما انجام می

های کامپیوتری هنوز این وسایل جدید و با این دقت
شک دارند که آیا دقت آنها درست بوده است یااینکه 

قدر دقیق بوده دهند! ایناینها اینجا دارند انجام می
الدین کاشانی است. یعنی معادلاتی که همین غیاث

در حرکت قمر، حرکت ستارگان، تقابل نیّرین و 
نجام داده است ]دقیق بوده کیفیت استخراج تقویم ا

است[؛ ایشان در آن موقع با آن آلات و ادوات و آن 
وسائل ابتدایی؛ زیج و اسطرلاب و کیفیت مقارنات 

قدر و مقابلات بین اجرام و اینها انجام داده است و آن
اند ایراد تنها امروزه نتوانستهآنها دقیق بوده است که نه

اضی خودشان شک بگیرند بلکه در کارها و اعمال ری
گویند. گویند که شاید آنها درست میدارند و می

نظر از این مسئله، خب بعضی از مسائل مربوط صرف
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به قدیم بوده است راجع به نحوۀ فعل و انفعال اجرام 
سماوی و اینها و قول به عدم تجزی اجزا در افلاک 
سماوی و اجرام سماوی که اینها چیزهایی بوده است 

امروزه با آن نظریات قول مساعدی  که خب طبعاً
ندارند ولی این خارج از آن مسائل و معادلات 

 ریاضی بوده که بین آنها مصطلح بوده است.
 اختلاط امزاج اربعه، پایه و اساس طب قدیم

طور خیلی از مسائل بوده که در طب قدیم همین
مورد توجه بوده است گرچه امروزه قبول ندارند اما 

ین مسائل وجود داشته باشد بعید نیست که ا
که اصلًا پایۀ طب قدیم براساس اختلاط طوریهمان

امزاج اربعه بوده است و بر همین اساس مداوا 
کردند و عقاقیر خودشان و ادویه و تغذیۀ بیماران می

را براساس همین کیفیت عدم تعادل و تعادل در 
امزجه و اخلاط قرار داده بودند و اصلًا قانون بر این 

ریزی شده است. یا تحفه حکیم مؤمن ساس پایها
]تنکابنی[ که کتاب بسیار بزرگی است یا آن قرابادین 
کبیر، تمام اینها پایۀ طبشان را براساس همین امزجه 
و تعادل و عدم تعادل که موجب صحت و فساد مزاج 
هست قرار داده بودند. یکی از مسائل که در سابق 
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ات بوعلی نیست و مطرح بوده است، البته در عبار
مثلًا فقط اشاراتی نسبت به این قضیه دارد مسئلۀ 
روح بخاری است. قدماء معتقد بودند که روح 
بخاری وسیله و واسطۀ برای روح مجرد و جهاز 
هاضمه و سلسلۀ اعصاب و مغز است. 

که مغز جنبۀ واسطه را برای انتقال طوریهمان
عهده همعلومات و ادراک حواس و انتقالش به نفس ب

دارد و وقتی که مغز را از یک شخصی بردارند؛ از 
شود مگر برای کسی که نظر حواس تعطیل مینقطه

که طورینظر روحی اشرافی داشته باشد هماناز نقطه
خود مرحوم آخوند نسبت به این مسئله اشاره دارند 

تواند که او خارج از حواس و خارج از اجزا می
باشد. نه! برای افراد  نسبت به امور اشراف داشته

عادی که طبعاً با همین حواس سروکار دارند، مغز و 
سلسلۀ اعصاب حکم واسطه و مِدیوم برای انتقال این 

های حسی با آن جنبۀ روح و نفس را علوم و دریافت
کند. در طب و حکمت یونان برای هرکدام ایجاد می

 از نقاط مغز اسم خاصی را قرار دادند و این مسئله را
بررسی کردند و روی آن تحقیق کردند، من یادم 



8 

خواندیم خود هست یک وقتی که ما بحث شفا می
چنان دقیق اعضا و جوارح بوعلی در باب تشریح آن

کند که انگار ایشان پانزده سال انسان را موشکافی می
ها در تشریح و پزشکی قانونی تشریف داشته و مرده

دارد که[ چند نوع کرده است! ]در آنجا را تشریح می
اعصاب داریم؛ اعصاب مجوّف و اعصاب تو پُر 

شود و آن داریم، سلسلۀ این اعصاب به اینجا ختم می
کرۀ ]چپ مربوط کرۀ ]راست[ و این به نیمبه نیم

ها را از کجا کند که او مردهاست[! انسان تعجب می
طوری به این پیدا کرده و سراغشان آمده است که این

کند[ که امروزه وقتی انسان فیزیولوژی میدقت ]بیان 
طوری و به بیند که همینخواند میگایتون را می

دهند؟! این خیلی همین کیفیت دارند توضیح می
خواهد که آنها با این کیفیت و با این دقت می

محدودیت در امکانات خودشان به این مطالب 
 اند.رسیده

 م غریبهیکی از مسائل بسیار مهم و اسرار در علو

توانیم از این مطلب سرسری رد بشویم! ما نمی
یکی از مسائل بسیار پیچیده و یکی از اسرار، ارتباط 

شوم، بین اعضاء است. البته در این مسئله وارد نمی
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ای بکنم و دیگر بیش از این فقط خواستم یک اشاره
به اینجا مربوط نیست. یکی از مسائل بسیار مهم و 

به عبارت از ارتباط بین اعضاء اسرار در علوم غری
دانیم انسان با روح و استعداد روح است! چون می

که روح استعدادها و امکاناتی دارد و یک ارتباطی 
بین او و اعضاء بدن وجود دارد، ارتباطی بین قلب و 
روح وجود دارد، ارتباطی بین او و شش وجود دارد 

که و یک ارتباطی با شبکه سینه توراکس وجود دارد 
شود. کیفیت ارتباط روح با از دیافراگم جدا می

خواهد که دیافراگم خودش یک جلد کتاب می
اند. ها راجع به این قضیه کمی صحبت کردهبعضی

اگر اختلالاتی در دیافراگم پیدا بشود، کیفیت شعور 
کند؟ مدرکات انسان انسان چطور تغییر پیدا می

 شود؟ در پیشانی چه اسراریچطور عوض می
 طورهست؟ در زیر گلو چه اسراری هست؟ همین

اند آییم این قسمت را پنج قسمت کردهکه پایین می
ها خواستند از تقویت این پنج نقطه به پنج و بعضی

جهت از تسلط روحی برسند! این مسئله، مسئلۀ 
ها، راه شوخی نیست. البته خب بعضی از این راه
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افرادی که  غلطی است ولی نسبت به بعضی از اینها،
تجربیاتی دارند دارای اسراری هستند و خلاصه 
مسئله بی هیچ چیز نیست. یکی از آن مطالبی که 
صاحبان این علوم روی این قضیه خیلی نظر دارند 
همین مسئلۀ روح بخاری و نفس بخاری است که 
اینها قائل بر این هستند که بین روح و این بدن 

مغز که خب  ای وجود دارد، جدای از اینواسطه
مسئلۀ عادی و فیزیکی دارد ولی مسئلۀ روحی و آن 
جنبۀ تجرد که جنبۀ ماوراء و متافیزیکی مسئله و 
سایتولوژی بدن انسان هست که جنبۀ روح قضیه 
است، بین او و جنبۀ فیزیکی یک حلقۀ رابطی را قائل 

اند و اسم آن حلقۀ رابط را روح بخاری شده
 که مربوط به قدماست.ای است گذاشتند. این مسئله

 تعریف مثال اصغر و مثال اکبر

کنیم بلکه حالا ما راجع به این قضیه صحبت نمی
ای بکنم که پایه و اساس فقط خواستم یک اشاره

عقیدۀ قدماء بر چه ملاکی است، براساس قول به این 
واسطۀ بین تجرد و ماده که نه ماده است و نه تجرد 

آن را برزخ و مثال  است، همان چیزی را که ما اسم
گذاریم و واسطۀ بین تجرد تام روح و بدن که این می
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بدن، بدن مادی است، اسم مابین این دو را مثال و 
شود که گذاریم که مثال اصغر نامیده میبرزخ می

عبارت از همان بدن مثالی انسان است که این لباسی 
در عرض لباس مادی است که انسان آن لباس را در 

کند که واب و بیداری و مکاشفه مشاهده میهنگام خ
آورند. مثال اکبر عبارت از آن تعبیر به مثال اصغر می

است از صور کلیه در عالم که در عالم مثال به آن مثال 
 گویند. این نفس، نفس بخاری است.اعظم می

 بطلان ورود ماده در امر مجرد

حال اینها معتقدند بر اینکه صور اشیائی کل  علیٰ
ها، افلاک، کنیم مانند صحرا، کوهه ادراک میک

هایی طور انسانذلک و همینها و امثالها، درهبیابان
کنیم؛ زید، بکر، عمرو، خالد، تقی، که مشاهده می

نقی، حسن، حسین و افراد متعدد، همۀ کارهای آنها 
آوریم که این آهنگر است، این نجار را در ذهن می

عالم است، این دکتر است، این قصاب است، این 
است، این مهندس است، حرفه و صنعتی که دارد 

ای از آوریم و یک مجموعهتمام اینها را در ذهن می
گیرد، تا اینجا مسلم این صور در ذهن ما قرار می

گیریم. آنچه که است که ما این مسائل را درنظر می
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مورد اشکال است اینجاست که اگر اینها در قوۀ خیال 
د شما که بر این معتقدید که خیال جسم است، خو

ای است از قوای روح و این خیال نیست! خیال قوه
ای نه جسم دارد و نه متقدر به قدری است و نه اندازه

دارد. بنابراین بطلان ورود ماده در امر مجرد مشخص 
 است، این یکی.

اگر شما بگویید که روح بخاری محل و ظرف 
جنبۀ جسمیت دارد، برای ورود این صور است که 

شود این است که ورود اشکالی که در اینجا وارد می
صور عظیمه در محل اصغر از خودشان هم قطعاً 
محال است. فرض کنید که صورتی را در یک ظرف 
کوچکی قرار بدهید، بالأخره روح بخاری هم 
محدود است. اگر شما در اینجا جواب بدهید و 

ای است ک مادهبگویید که روح بخاری عبارت از ی
یعنی بین ماده و مجرد که از یک نظر جنبۀ مادی دارد 
و از نظر دیگر جنبۀ مجرد دارد و در واقع واسطۀ بین 
ماده و مجرد است و این جزء لا یتجزیٰ ندارد یعنی 

شود و محل و محط  برای آنچه را که اشکال وارد می
ای که جزء لایتجزیٰ اشکال است این است که ماده

یعنی آن جزء قابل تقسیم نیست، آن در اینجا ـ دارد 
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آید ـ موجود بحث مربوط به کیفیت ماده بعداً می
نیست. بنابراین گرچه این روح بخاری به شکل یک 
موجود مشخص و صغیر و محدودی است اما از 

نظر سعه، هرچه در آن برویم باز این قضیه به نقطه
د. این شورسد یعنی دائماً تجزیه مییک جایی نمی
شود شود، تقسیم میشود، تجزیه میدائماً تجزیه می

نهایت قابل برای طور تا بیشود و همینو تجزیه می
طور نیست که مانند ماده تجزیه شدن است و این

جزء لایتجزیٰ داشته باشد. ما همین حرف را در 
گوییم که اشکال به حال زنیم و میمورد صورت می

صورتی که وارد بر این  خودش باقی است زیرا این
شود هم جزء لایتجزیٰ ندارد یعنی روح بخاری می

نهایت هستند. شما که آنها هم قابل انقسام به بی
خواهید صورت یک کهکشان را وارد ذهن می

هم غیر انتهاست و هرچه آن را خودتان بکنید آن
قسمت کنید باز قابل قسمت است و موجب 

لیل پیدا کند و شود که حجم و بزرگی او تقنمی
ماند که شما بخواهید یک کوه را درست مثل این می

طرف بگویید که در کف دستتان قرار بدهید، از این
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این دست قابل انقسام به اجزای غیر متناهی است 
تواند کوه را هم تحمل بکند. خب کوه هم پس می

قابل انقسام به اجزاء غیر متناهی است، اینکه باعث 
کوچک بشود! کوه بالأخره کوه است شود که او نمی

چنین و کف دست هم کف دست است و یک هم
گیرد! بنابراین این کوهی روی کف دست جای نمی

خواهیم این صوری که صور خارجی است و ما می
نظر واضح است را بیاوریم، محالیت آن از این نقطه

خاطر اینکه شیء عظیم قابل انطباق بر شیء صغیر به
ای از بدیهیات و اول ن یک مسئلهنیست. خب ای

بدیهیات است. این اشکالی ]بود[ که نسبت به وجود 
 ذهنی شده است.

بنابراین ماحصل این اشکال این شد که آنچه را 
کند وجود ذهنی ندارد! چه کسی که انسان ادراک می

کند؟ چون اگر گفته است که در ذهن وجود پیدا می
اشد که بنابراین ورود وجود پیدا کند یا باید در خیال ب

 ماده بر مجرد است که محال است، این یک.
یااینکه باید در روح بخاری باشد و آن عبارت از 

هم محال انطباق شیء عظیم به شیء صغیر است و آن
است. بنابراین آنچه که در ذهن هست وجود نیست 
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بلکه عبارت از صرف ارتباط بین انسان و خارج 
اند که این ارتباط یک ردهاست. خب اینها فراموش ک

موقع هست و یک موقع نیست. وقتی نیست شما چه 
گوید. در گویید؟! مرحوم آخوند هم این را میمی

گویند که مسئلۀ جواب محشین هم این مطلب را می
وجود ذهنی فقط ارتباط انسان در هنگام مواجهه 
نیست فرض کنید الآن که من در این مجلس هستم 

ادی که در این مجلس هستند در یک صورتی از افر
آید و حالا اگر افراد از این مجلس بیرون ذهن من می

رفتند، باز آن صورت در ذهن من هست و دلیلش 
گویم که آقا رود میاین است که وقتی یک نفر می

ایشان برای چه رفت؟ خب معلوم است که صورتش 
بنابراین اگر « برای چه رفت؟»گویم: هست که می

د وجود ذهنی تا وقتی باشد که بین انسان و قرار باش
ماوراء و جوانب خودش ارتباط برقرار بشود، وقتی 

رود چرا آن صورت هنوز باقی که آن ارتباط ازبین می
است؟! اینها اصلًا به این مسئله توجه نکردند و 

 مشکل در اینجاست.
 تعریف قول به شبح

دهند خیلی جواب جوابی که مرحوم آخوند می
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و واضحی است؛ جواب این مسئله این است روشن 
شود بنا بر قول به که این اشکالی که در اینجا وارد می

شبح است چون یکی از ادلۀ افراد وجود ذهنی و یکی 
از دو قول از اقوال وجود ذهنی، مسئلۀ شبح است که 
مرحوم حاجی هم در منظومه این مسئله را نقل کردند 

کنند. قول کرد و رد میو ایشان هم بعداً نقل خواهند 
به شبح این است که یک چیزی مشابه آنچه که در 

آید و ذهن خودش خلق خارج هست در ذهن می
کند یعنی همان صورت خارجی ]در ذهن نمی
گوییم: ما شبح آید[! چطور اینکه فرض کنید مینمی

این را دیدیم و شبح او را دیدیم و در تاریکی 
کند بیند و خیال مییدفعه انسان یک شبحی را میک

کسی آمده است. قائلین به شبح، قائل به یک 
گویند که از آنچه که چنین مطلبی هستند یعنی میهم

شود و در خارج هست یک صورتی مانند آن جدا می
وقت دیگر اشکالاتی آید. آنآن صورت در ذهن می

شود یعنی مسئله یکی دو اشکال بر این قضیه بار می
گویند: شبحی شود. میابر این پیدا میندارد. این بن

چنین شبحی در که دو متر و نیم هست، یک هم
الملک خیلی نقاش کند؟ کمالکار میقدر مغز چهاین
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گویند معروفی بود و قبرش هم در نیشابور است. می
که این در نقاشی خیلی عجیب بوده و در نقاشی واقعاً 

 ای بوده است.چیز نابغه
ایی حکایتی از فتوّت و یک وقت در یک ج

مردانگی این کمال الملک خواندم که یک روز در 
اش در نیشابور نشسته بوده است که یک نفر مزرعه

بزند و این تیر  ایاندازد تا پرندهبا تفنگ یک تیری می
خورد و این چشم را کور آید و به یک چشم او میمی
این آورد که کند و او تا آخر عمر به روی او نمیمی

بعد آن [. کور شد]تیر تو به این چشم خورد و 
شخص خودش بعد از فوت کمال الملک از یک 

شود که این آن روز که این کار را راهی متوجه می
کرده و این اصلًا به [ چشم او را کور]کرده است 

گویند که اتفاقاً اهل می! روی خودش نیاورده است
واقعاً از فتوّت آدم ! ها هم بوده استپیاله و این حرف

کند و و جوانمردی این افراد به این قِسم، تعجب می
! کشدگاهی اوقات آدم از خودش خجالت می

گویند که او خیلی نقاش عجیبی بوده است و می
سیاه عکس یک غلام. بوده است[ نابغه]خیلی 
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کشیده بوده ـ قدّی ـ و در منزل خودش گذاشته بوده 
اه یا محمدعلی شاه ظاهراً در زمان احمد ش. است

گویند می. کندبوده است و او را به منزلش دعوت می
طور کند همینکه وقتی محمد علی شاه در را باز می

قدر این عکس عکس افتد یعنی آنبه ترس می
بوده است که [ طبیعی]جالب، دقیق، گویا و خلاصه 

سیاه به او حمله کند که این غلاماصلًا انگار خیال می
بالأخره خاطر . کندمی[ به او نگاه]یا مثلًا کند می

ملوک هم خیلی لطیف، ظریف، حساس و خیلی چیز 
است و طبعاً خیلی زود هم تحت تأثیر قرار 

 !تاثیر نیستخب این مسئله هم بی! گیرندمی
گویند حالا ایشان ]در مورد[ این مسئلۀ اشباح می

گویند که مثل همان شبح که قائلین به اشباح می
آید، حالا چطوری خارجی خود آن شکل در ذهن می

دانیم! از سوراخ گوش آید را دیگر نمیدر ذهن می
رود؟! رود یا از چشم میرود یا از دهان میداخل می

کنند، یان نمیاین چه نحوه آمدنی هست دیگر ب
شود و شود وارد میگویند که همان شبح وارد میمی

گیرد. دیگر راجع به این قضیه توضیح در ذهن جا می
دهم. چون بعداً خود مرحوم آخوند راجع به نمی
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دهند. مرحوم حاجی هم در قول به شبح توضیح می
منظومه راجع به این قضیه بیانی داشتند و رد کردند. 

 این مشخص است.
 اشکال بر قائلین قول به شبح

بر این قضیه بنا بر قول به شبح این اشکال وارد 
شود که شبحی که دارای این خصوصیات هست می

چطور ممکن است منطبق بر یک امر مجرد باشد؟! 
ثانیاً چطور ممکن است شبح عظیم منطبق بر یک امر 

هم بطلانش از ابده بدیهیات است صغیر باشد؟! این
ر مسلک ما یا بنا بر مسلک شیخ اشراق که ولی بنا ب

قائل به وجود مثال اعظم هستند یا مرحوم آخوند 
گویند که مانند مسلک ما که قائل به مثال اصغر می

هستیم، این صوری که در خارج ذهن، ذهن این 
بیند بنا بر مسلک شیخ اشراق ذهن فقط صور را می

اقع ای در ذهن برای مظهر ویک واسطه دارد؛ واسطه
شدن این صور در عالم مثال اعظم هست چون هرچه 
که در این خارج تحقق پیدا بکند صورت خارجی او 
و صورت اصلی او در مثال اعظم وجود دارد. الآن 
این کاغذی که در دست من هست نسخۀ اصلی این 
کاغذ در مثال اعظم و در عالم مثال و در عالم برزخ 
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ن دارم مطالعه موجود است. این کتابی را که من الآ
کنم، نسخۀ اصلی این کتاب در عالم مثال هست. می

بینید فردا شب دلیلش این است شما که در خواب می
آمدید در مدرسۀ فیضیه و این مجلس وجود دارد و 

کنید فردا شب کتاب را باز کردید و دارید مطالعه می
بیند عین آنچه را که خواب دیدید آیید میکه می

آقای زید اینجا نشسته و آقای عمرو وجود دارد و 
 اینجا نشسته است. کتاب او این رنگ...

علم به معدوم که محال ! از کجا پیدا کردید؟
شود پس معلوم می! است، شما از کجا پیدا کردید؟
واسطۀ مرور زمان در قبل از اینکه این نسخۀ فرعی به

خارج تحقق پیدا کند، نسخۀ اصلی این جلسه در 
ها اعظم و عالم برزخ موجود است، بعضیعالم مثال 

کنند و ها اطلاع پیدا نمیکنند و بعضیاطلاع پیدا می
این بنا بر نظریۀ شیخ اشراق . این دلیل بر نبود نیست

البته این نظریه و این مسئله صحیح است اما . است
گیرد محل  ای که شیخ اشراق از این مسئله مینتیجه

ایشان ! ا نه؟بحث است که آیا درست است ی
فرمایند که آنچه را که ذهن او را از خارج احساس می
کند عبارت از اتصالی است که ذهن با عالم مثال می
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افتد و شما را که چشمم میهمین. کنداعظم پیدا می
بینم تا وقتی که شما سر جایتان هستید، ارتباطی می

ام ارتباطی به به من ندارد و من هم که اینجا نشسته
نوری که از . بحث راجع به ادراک است. ا ندارمشم

گیرد باز این این صور در مردمک چشم قرار می
نوری است مثل یک نور که از . ارتباطی به ما ندارد

بالا آمده و چراغ روشن است و این نور به اشیاء 
کند به خورد و انعکاس و برگشت پیدا میمی

اری که گیرند و به مقدمقداری که اشیاء او را می
شود و هرچه لون گردند صور مختلف پیدا میبرمی

کند و کمتر تر باشد بیشتر نور را جذب میتاریک
بینیم اینکه ما شیء و مو را سیاه می. فرستدمی
خاطر این است که نور از سیاهی کمتر در چشم ما به

بینیم آمده و اینکه ما لباس را سفید و روشن می
بیشتر آمده است و به لباس خاطر این است که نور به

واسطۀ آن برگشتی که نور دارد به. ارتباطی ندارد
خب تا اینجا . بینیمکند ما اشیاء را مختلف میمی

حالا این نور منتقل به شبکیه . مسئله جنبۀ مادی دارد
کند، از شود و شکبیه او را به ماکولا منتقل میمی
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طریق ماکولا که همان نقطۀ زرد است به عصب 
رود، تا اینجا هم شود و در مغز میمجوّف منتقل می
اینجا محل بحث نیست و به اینجا . جنبۀ مادی دارد

گویند آنجا را احساس می. گویندهم احساس نمی
این «. این افراد اینجا هستند! هان: »گوییدکه شما می

گویید اینکه شما می. نقطه محل بحث و نظر ماست
ستند، این ادراک از کجا که این عده افراد اینجا ه

خب اینکه یک نور است و ! برای شما پیدا شد؟
رود در گردد؛ میخورد و برمیآید به چشم میمی

رود، خب اینها همه چشم و از چشم هم در مغز می
. جنبۀ مادی دارد و جنبۀ مادی با مجرد ارتباطی ندارد

ای که از این نقطه ما این پا را از ماده آن نقطه
گذاریم یعنی یک جهش اریم و روی مجرد میدبرمی

آید؛ جهش از ماده به غیر ماده و وجود میبرای ما به
از فیزیک به متافیزیک، این جهش عبارت از علم 
است و عبارت از احساس است این جهش بنا بر 
عقیدۀ شیخ اشراق ـ اینجا مبنای مرحوم آخوند و 

م شود ـ جهش به عالمبنای شیخ اشراق معلوم می
شما خیال نکنید الآن که در اینجا در . مثال است

اند، اینها همه برای مقابل شما افرادی نشسته
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اند و به شما ارتباطی ندارد، اینها علم خودشان نشسته
جناب آقای زید، زید است و به بنده چه ! نیستند

این کتاب است و به من چه ارتباطی ! ارتباطی دارد؟
و به من چه مربوط این لیوان آب است ! دارد؟

این برای خودش آب است به من چه ! است؟
این ماده است و بین من و زید الآن ! ارتباطی دارد؟

بین من و آب الآن یک متر ! سه متر فاصله است
چرا . فاصله است، این آب برای خودش آب است

« اینجا آب است پس بروم بخورم! ها» :گویممن می
 .گوینداین را ادراک می

که الآن این آب هست و من میل به آب پیدا این 
واسطۀ این است که بین من و حقیقت این کنم بهمی

آب ارتباط برقرار شد و خود این آب ماده است و 
هیچ ارتباطی به من ندارد. این الآن برای خودش آب 
است. در لیوان و شیشه هست و برای خودش آب 

خودم است، به من چه ارتباطی دارد؟! من هم برای 
ام، چه ارتباطی با او دارم؟! اینکه الآن اینجا نشسته
روم چه عملی در سمت او میبینم و بهمن او را می

خارج و در عالم انجام گرفته است؟ اینکه الآن در 
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اینجاست و برای خودش هست، به من چه ارتباط 
دارد؟! من هم در اینجا ماده هستم و این علم من 

من نسبت به مثال اعظم است نسبت به این آب اطلاع 
یعنی من دائماً در حال بیداری و در حال خواب، 

رود. مثال من که مثال بدنم دارد روی زمین راه می
اصغر هست، این مثال اصغر من ـ بنا بر تعبیر مرحوم 
آخوند ـ با آن مثال اعظم در ارتباط است منتها خود 

بر کنیم که ما هم چشممان فهمیم و خیال میما نمی
افتد ولی دیگر خبر نداریم چه فعل و این ماده می

گیرد که این علم پیدا انفعالاتی دارد اینجا انجام می
بینیم که یک کنیم و میشود. ابر و باد را نگاه میمی

گیرند و آرد و آید و گندم را میگندمی از زمین درمی
اما اینکه این از کجا « بفرما»گویند: کنند و مینان می

 دا و چطور شد ...پی
ند *** تا تو نانی به کف آری و به غفلت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار

نخوری
1 

چه مسائلی در عالم انجام گرفت و ملائکه چه 
دست گشته بهاند و چه قضایائی دستکارها کرده

وجود آمده و رفته و الآن منزل است تا این گندم به

                              
 گلستان سعدی، دیباچه..  1
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را در اختیار شما قرار  شما آمدند ...، و این نان
گویند که میل کنید، ما از اینها خبر دهند و میمی

بینیم که آن نانوا نان را آورده درِ نداریم و فقط می
خانه داده است. اینکه ما الآن نسبت به اشیاء اطراف 

بینیم که اشیاء کنیم، فقط میخود اطلاع پیدا می
م گرفته که اطرافمان هستند اما چه مسائلی اینجا انجا

وجود آمده را دیگر الآن ارتباط بین ما و خارج از ما به
 دانیم.نمی

عرض کردم جای این مطالب الآن نیست ولی 
مرحوم آخوند اینها را نقل کرده و ما را اینجا گرفتار 
کرده است! این مطالبش برای بعد است یعنی برای 
الهیات بالمعنی الأخص و مباحث نفس است و آنجا 

مسئله مطرح بشود. البته این بحث باز نیاز به باید 
توضیح دارد و این بحث بحث ناقصی خواهد ماند و 

 باید مطالبی را نسبت به این عرض بکنیم.
 ارتباط با خارج، ارتباط با مثال اعظم؛ بنا بر مبنای شیخ اشراق

فرماید که ما این مشکل مرحوم شیخ اشراق می
متوجه نیستید؛  کنیم گرچه خود شماشما را حل می

کنید، با این اینکه شما با خارج ارتباط برقرار می
کنید بلکه شما دارید جسم خارج ارتباط برقرار نمی
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کنید منتها آن مثال با مثال اعظم ارتباط برقرار می
کنید بر آنچه اعظم و آن صورت مثالی را منطبق می

کنید آنچه که هست که در خارج هست، خیال می
بندید آن که تا چشمتان را میت درحالیفقط این اس

که بینید درحالیصورت اشیاء را در ذهن خود می
ارتباط شما با خارج قطع شده است و دیگر با خارج 

کند و ارتباطی ندارید و نوری رفلکس نمی
شود که چه خارج وجود گردد. پس معلوم میبرنمی

 داشته باشد یا خارج وجود نداشته باشد شما با عالم
مثال ارتباط برقرار کردید اما خیال کردید با عالم ماده 

 ارتباط دارید.
 اطلاع انسان بر اشیاء خارجی، اطلاع از عوالم بالا به پایین

گوییم: اطلاع انسان بر از اینجاست که ما می
آید، نه از معلوم به بالا اشیاء از علت به پایین می

شیخ اشراق رود؛ یعنی ما از اول بر مثال ـ مبنای می
آییم و اندازیم و بعد از مثال میاین است ـ دست می

کنند کنیم اما مردم خیال میبر شیء خارج منطبق می
که این نگاه برند درحالیاز این نگاه، به مثال پی می

ای که انسان کردن فقط حکم واسطه را دارد؛ واسطه
نسبت به مثال شخص و نسبت به عالم مثال اطلاع 
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 این یک نظریه است. پیدا کند.
گویند که چه بنا بر این نظریه باشد که ایشان می

اینکه قبول نداریم بلکه ما قبول نداریم ...، البته نه
گیری شیخ اشراق را قبول نداریم ولی حکم به نتیجه

مثال اعظم مسائلی است که اصلًا جای شک نسبت 
به این مطالب نیست و یا بنا بر نظریۀ خودشان که 

 مطرح کردند و بعداً هم مطرح خواهند کرد قبلًا
آید کند یعنی خودش میآید ابداع میباشد، نفس می

زند آید زیراکس میو دستگاه چاپ دارد، چنان می
عین همان که در خارج هست حتی مژه چشم را هم 

کند عکس برداری میزند. عکسآید زیراکس میمی
ای زمان وسفیدی که برهای سیاهلیزری نه این عکس

 کردند و...قاجاریه بود و در یک مادۀ آب می
سابق مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ برای 

رفتند ما هم بچه بودیم و با میکربلا به ادارۀ گذرنامه 
رفتیم. یک چیزهایی بود چوبی، یک پارچه ایشان می

مثل چادر پیرزنها روی آن کشیده بودند و ... بعد 
دانم کرد و دیگر نمیری داخلش میقدیک تختۀ این

کرد. خلاصه در آخر یک چیزی کار میآنجا چه



28 

آورد که اصلاً هیچ ارتباطی با آن بیچاره که آنجا درمی
آید چنان عکس بود نداشت! اما این نفس می

آید دارد عین خود در خارج، این عکس را میبرمی
 کند یعنی با ارتباطی که نفس...به خودش منتقل می

 تفاوت دیدگاه شیخ اشراق و مرحوم آخوند از نحوۀ ارتباط نفس با عالم خارج

در عقیدۀ شیخ اشراق مسئله مسئلۀ مظهریت بود 
دهد و فقط کارش یعنی نفس هیچ کاری انجام نمی

واسطۀ کار واسطه است. اینجا نشسته است و به
کند به آن واقع دست پیدا ارتباطی که برقرار می

 طه است و حکم واسطه را دارد.کند. فقط واسمی
آید کار انجام بنا بر عقیدۀ مرحوم آخوند نفس می

دهد. کار نفس چیست؟ مثل آن که در خارج می
کند و در خودش نگه آید یکی چاپ میهست می

دارد. این کار نفس است که این را مثال اصغر می
اینکه نفس مظهر است بلکه مصدر گویند یعنی نهمی

شود، خلق است یعنی از او صادر میو محل صدور 
آورد مانند آنچه که در خارج وجود میکند، بهمی

 هست.
حالا ما در مقام داوری نیستیم چون خود مرحوم 

کنند و ما آن قضاوت و داوری آیند بیان میآخوند می
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گذاریم گرچه ایشان را در همان جای خودش می
اً هم قبلًا نسبت به این قضیه بحث کردند ولی بعد

بحث خواهند کرد. بنابراین دو قضیه دیگر در واقع 
مشخص است که چیزی در ذهن نیامده که حالا 
انطباق کبیر بر صغیر باشد یا ورود شیء مجرد بر ماده 
باشد یا ماده بر مجرد باشد. نه، نفس یک ارتباطی با 

کند، خب دیگر چیزی در ذهن عالم مثال برقرار می
سازد؛ مانند آنچه خودش میآید از نیامد! نفس می

سازد و چیزی دیگر بر چیزی که در خارج هست می
منطبق نیست. مثل اینکه بنده مانند این کتاب یک 
کتاب درست بکنم خب این کتاب و آن کتاب 

آیم در ذهن خودم درست دوتاست. مانند او می
کنند. بچه ها درست میکه بچهطوریکنم همانمی
دیدم یک کبوتر داشت  گوید که آقاجان منمی
ها گویند؟! بچهرفت و دوتا کله داشت. مگر نمیمی

ها هم قوۀ متخیلۀ قوی دارند. بچه که هیچ بزرگ
طور هستند!! وقتی که قوۀ متخیله قوی بشود همین

کند. انیاب اغوال سازد و درست میآید میخب می
گوید که کند و میکند، غول درست میدرست می
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کنید اگر به او بگویید که دستت را  غول دیدم. فرض
خورد، واقعاً بخواهی در پریز برق بکنی لولو تو را می

یک لولویی را با مدراکات خودش به شکل مهیب 
که اگر به او بگویند که آن لولو طوریکند بهتجسم می

را بکش، یک چیز عجیب و غریبی روی کاغذ 
هم  کند و دروغآورد. خب واقعاً بچه احساس میمی

 گوید.نمی
آید یک لذا ما روایت داریم: وقتی که بچه می

گوید، در سرش نزنید، بگویید چیزی را به شما می
فهمد! بچه که بله، درست است. چون بچه که نمی

 کند و وقتی خلق کرد...خلق می
من الآن خودم صوری در دوران طفولیت در ذهن 

یم کردمن هست که هرچه از والده و والد سؤال می
 گفتند که وجود خارجی نداشته است.می

... نیّتی از امام زمان دارد، امام زمان را هم یک 
داند. درخت داند یک آدم چیزی میآدم بزرگی می
داند. مثلًا در عالم خیال خودش از آن را هم چیز می

کند و واقعاً آسمان آمده و دارد از آن بالا نگاه می
ت که نگاه کنید نگاه گفگفت، من نشسته بودم میمی

کنید امام زمان بالای درخت نشسته و... این بچه 
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 کند.کند یعنی خلق میدرست می
فرماید که ذهن انسان هم همین مرحوم آخوند می

کند اما ما است منتها حالا آن یک چیز دیگر خلق می
نه، ما آنچه را که به حساب خودمان و حساب 

کنیم. بنا بر این متعارف منطبق با خارج است خلق می
شود. اشکال ثانی دو نظر دیگر اشکال ثانی وارد نمی
خواهد بیاید که یا در آن جایی است که شبح خارج ب

ورود ماده بر مجرد است که قوۀ خیال باشد یااینکه 
بر آن روح بخاری که انطباق کبیر بر صغیر باشد، 

شود ولی بنا بر این صورت اشکال وارد میدراین
شود. البته مطالب باز توضیح دیگر اشکال وارد نمی

 الله برای جلسات بعد باشد.شاءهست إن
 و آل محمدأللهم صل علی محمد 
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